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Ŵ«¬ر¥  بی¬ƅ علŶ ه¬ا می خزیدن¬د...  ک¬ه  و عůیم¬ی  پولک ه¬ای س¬یاه 

خواب

۱

 ،ƅمē ...فریادهای کرکننده ای ا£ فراِ£ آس¬مان ...ſ¬وریĜ تکان دهن¬ده ی یک
¬رد درخت ها... نũŉ¬ی در قعر £می¬ē ...ƅیزی به  خاÛ، س¬نě، پوس¬ته ی ت«
قدمت خودِ £مان... تصویر تاریکی ا£ شا� های Ĝِرِه خورده که لůŖه ای ظاهر 

و بعد بƗفاصله ناپدید می شد...
خوابš همیشه همیū ƅور شروع می شد.

کانِ¬ر پل¬ک £د؛ نوری که ا£ باƖی س¬ر¥ می تابید، ēش¬م هایš را ا¡یت 
می کرد. دس¬تš را باƖ آورد تا جلوی ورود نور به ēش¬م هایš را بگیرد؛ اما 
نور ا£ بیƅ انگش¬ت هایš رد ش¬د و Ɩبه Ɩی آن ها را قرمز و نیمه شŸا­ کرد. 
ب¬رای ی¬ک لůŖ¬ه ēیز Ɨūیی رنگی را جلوی ēش¬م هایš دی¬د که بƗفاصله 
ناپدید ش¬د؛ ش¬ŉیهِ برÝ بود. س¬عی کرد بنش¬یند. خاÛ £یر پایš، سŸت و 

Û خورده و بایر بود. ºرºت
صدایی در فũا پیĔید: کانرِ� ایƅ پایان یه دوره ست. ما اینجا به تو نیا£ داریم.

کانرِ با خود¥ فکر کرد: تƗِن��
 šب¬وده؛ آت šرا م¬ی £د، آت šش¬م هایē کم ک¬م متوج¬ه ش¬د ن¬وری که

همه جا را Ĝرفته بود.
»کانرِ�«
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کانرِ به سرعت سر¥ را به ūر­ صدای جیųِ آشنا برĜرداند.
همان ūور که ēشم هایš به نور عادت می کرد، متوجه شد که لŉه ی یک 
صخره درا£ کش¬یده و میلیƅ هم در جایی نه ēندان دورتر، ſ»Ŵ و£نجیر ش¬ده 
است. او خود¥ را روی شِنſِ سŉزی انداخت که داشت به او نزدیک می شد؛ 
او را ب¬ه £می¬ƅ و روی خاÛ ها پرت ک¬رد. Úی به نůر درمانده می آمد. روƖن 
در نŉ¬ردی س¬خت با یک مار بزرÝ درĜی¬ر بود. مار دور با£وهای او پیĔید و 
او را ا£ £می¬ƅ بلن¬د ک¬رد. در فاصل¬ه ای نزدیک، اºبِ¬ک و اورا£ا با ēیزی ŕدود 

صدها نŸر ا£ سربا£ان ارتš مهاجمان می جنگیدند.
بریگان�

کانرِ بعد ا£ اینکه به سختی سعی کرد بلند شود، او را صدا £د. می خواست 
به س¬مت دوس¬تانš ب¬دود؛ ام¬ا ē¬را راه رفتƅ ایƅ ق¬در برایš س¬خت بود� 

بریگان بیا� باید نجاتِشون بدیم. کجایی��
ĜرšĜ را ēندبار صدا £د تااینکه تا£ه فهمید بریگان Ŵیرفعال است� اما یک 
 ÝرĜ šِخیره می شد، نق šه بیشتر به دستēجای کار می لنگید؛ کانرِ هر
 šِنق ·Ɨتی نمی توانست بگوید اصŕ ر می آمد؛ آن قدر کهůبه ن ſŉوتر ا£ قŖم
ĜرĜی روی دس¬تš هس¬ت یا نه� وŕش¬ت همه ی وجود¥ را در بºر Ĝرفت.

»کانرِ�«
ص¬دای Ŵ«¬ر¥ Ĝوریſ بار دیگر £میƅ £یر پایš را لر£اند. کانرِ به س¬نگی 
بزرÝ، پش¬ت جایی که روƖن با مار می جنگید، نگاه کرد. میمون بزرÝ آنجا 
ش¬ت  ش¬ت هایš را مŖکم به س¬ینه ا¥ کوبید؛ در م« ایس¬تاده بود. یکی ا£ م«
دیگ¬ر¥ ه¬م ēی¬زی بود ش¬ŉیه ی¬ک ēوب دس¬تی پیĒ خ¬ورده و Ɨūیی که 

درخششی عجیŇ و فرا£مینی داشت.
ند به س¬مت کانِ¬ر ēرخاند که ا£ ترس، س¬تون  Ĝوری¬ſ س¬ر¥ را ēن¬ان ت«

فقراتِ پسر لر£ید�
س¬ایه ی هی¬وƖ، کانِ¬ر را به ūور کام¬ſ در خود بلعید و £می¬ƅ را تا آنجا که 
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 šشم هایē ،یندŉتوانست کانرِ را ب ſوریĜ شم کار می کرد، پوشاند� وقتیē
را مŴ ſ¬Őارهای¬ی وŕش¬تناÛ تن¬ě ک¬رد. بعد س¬ر¥ را عقŇ ب¬رد و Ŵ«ر¥ 

دیگری سر داد. انگار کانرِ نیرویی تا£ه در او دمیده بود.
کانِ¬ر رو ب¬ه خ¬ود¥ فریاد £د: بدو� ام¬ا اعũای بدنš انگار در ش¬یره ای 
 Şŕ Ūرد؛ بلند� اما فق Ŵلیŭ کش¬یده می ش¬دند. او س¬عی کرد با هر قدم بپ½

می کرد به عقŇ کشیده می شود.
پش¬ت سر¥، میمون بزرÝ به ūر­ او می خروشید و عƗũت تنومند¥ 
به £میƅ کوبیده می شد. کانرِ به لŉه ی صخره رفت، اما وقتی به آنجا رسید، 

نمی دانست باید ēه کار کند.
درس¬ت لŉه ی صخره ایس¬تاد و دست هایš را برای ŭŸŕ تعادل با£ کرد. 
کšŸ های¬š س¬نě ریزه های روی صخ¬ره را پایی¬ƅ ریختن¬د. جلوت¬ر دیگر 

جایی نŉود.
رید؛ خیلی نزدیک بود. کانرِ لŉه ی صخره ا£ ترس  »Ŵ ¥پشت سر ſوریĜ
خ¬م ش¬د؛ تنه¬ا ēی¬زی ک¬ه ا£ اūراف¬š می دید، تصوی¬ر دوس¬تانš بود که 
داش¬تند جن¬ě را می باختن¬د؛ جنگ¬ی ک¬ه در آن دشمنانش¬ان ا£ آن ها خیلی 
قوی تر بودند. شِنſِ س¬ŉزها ا£ مهاجمان شکس¬ت خوردند و ش¬عله ها به ūر­ 
آسمان £بانه کشیدند. در پŞ £مینه ی همه ی ایƅ تصاویر، £مینی متروÛ و 

رده به ēشم می خورد. م«
Ĝوریſ به او رسید. پای کانرِ لŵزید و سعی کرد تعادلš را ŭŸŕ کند؛ اما کار 
ا£ کار śĜشته بود و برِ® ēشم های ترسناĜ Ûوریſ را در فاصله ای نزدیک دید.
عقاب بزرĜی باƖی سرشان ظاهر شد. وقتی جلوی نور خورشید را Ĝرفت، 
بال هایš به رنě قهوه ای و سŸید دیده می شد. کانرِ با تعجŇ به باƖ نگاه کرد؛ 
تارÛِ را دید که بر پش¬ت عقاب س¬وار اس¬ت و شِنſِ ا¥ در هوا موج می £ند.
»تار�Ûِ تو £نده ای�« همیƅ که ēهره ی آش¬نایی را دید، Şŕ آس¬ودĜی و 
لśتی Ŵیرقابſ وصŶ او را در بºر Ĝرفت. تارÛِ آنجا بود؛ همه ēیز درست می شد.
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شِنſِ سŉز یک دستš را که دستکš پوشیده بود، به ūر­ کانرِ درا£ کرد؛ 
کانرِ خود¥ را باƖ کشید تا آن را بگیرد.

همه ēیز خوب پیš رفت؛
Ŵیر ا£ اینکه او تارÛِ نŉود�

ēه¬ره ی س¬وار تŵیی¬ر ک¬رد. ēش¬م های مهرب¬ان و آش¬نا جایش¬ان را ب¬ه 
ēش¬م هایی س¬رد و مکار دادند. کانرِ فهمید که دارد به ēشم های شِیƅ نگاه 
 šه همه ی دندان هایůŖخند £د که در یک لŉوری به او لū Ûمی کند. پسر
معل¬وم ش¬د. در فاصله ای نه ēن¬دان دور، Ŵ«ر¥ Ĝوریſ با ص¬دای عمیŹ تƗِن 
قاūی شده بود. شِیƅ دستš را عقŇ برد و کانرِ دره ی عمیŹ £یر پایš را 

دید که او را در خود فرو می کشید.
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ی¬ک روِ£ س¬رد و باران¬ی در قلع¬ه ی پناه¬گاه س¬ŉز، روƖن شِ¬نſِ ا¥ را ¬ 

خواب گردی

۲

ک¬ه شِ¬نſِ قدیم¬ی تارÛِ بود ¬ دور ش¬انه هایš مŖکم تر پیĔید و به س¬مت 
ورودی اصل¬ی رف¬ت؛ جایی ک¬ه اºبِ¬ک و اورا£ا را در ŕالِ تماش¬ای باران دیده 
ب¬ود. اختاپ¬وسِ مرجان¬یِ س¬نگیƅ دورِ Ĝردن¬š آویزان بود و ب¬ا هر قدمی 
که برمی داش¬ت، مŖکم به س¬ینه ا¥ می کوبید. دستš ناخودآĜاه به سمت 
ūلس¬م رفت تا آن را پیدا و لمŞ کند. بعد ا£ همه ی آن اتŸا® ها ¬ خیانت 
شِیƅ، تŵییر میلیƅ، مرÝ تارÛِ ¬ دیگر ūاقت ا£ دست دادن ایƅ دو ūلسم 

باقی مانده را نداشت.
ا£ وقتی شِ¬یƅ با ūلس¬م ها فرار کرد، ēقدر śĜش¬ته اس¬ت� ēند هŸته� 
 Ɩاŕ دیرو£ افتاده اند و ƅا® ها همیŸر می رس¬ید همه ی اتůیک جورهایی به ن
وضعیت ایĜ ƅونه بود: هنو£ ا£ سراس¬ر دنیا شِنſِ س¬ŉزها را جمŰ می کردند تا 
 šن ا£ ناامیدی دهانƖارتششان را در برابر مهاجمان آماده و مجهز کنند. رو
قſŸ ش¬د. اĜر تارÛِ اینجا بود، به او می ŸĜت که نگران نŉاش¬د، می ŸĜت آرام 
باشد و واضŔ و درست فکر کند؛ می ŸĜت: به خودت اجا£ه بده Ŵصه بخوری 

.ƅرکت کŕ ور، رو به جلوŉو ص ƅو بعد با افکاری روش
اما ایƅ رو£ها روƖن بدون اینکه استراŕت کند، فقŪ در قلعه قدم می £د و 
 ſوریĜ بگیرند؛ ک«ووی Şلسم ها را پū ر دستوری بود که بیرون بروند وůمنت
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را شکست دهند و میلیƅ را آ£اد کنند و میلیƅ را آ£اد کنند.
ب¬ا ایƅ جمله ی آخر، انگش¬ت هایš برای لůŖ¬ه ای اختاپوسِ مرجانی را 
رها کردند و در هوا معلŹ ماندند؛ آ£اد کردن میلیƅ به نůر Ŵیرممکƅ می آمد. 
Ĝاهی وقت ها که روƖن مشŵول ŕر­ £دن با دیگران بود، ناĜهان متوجه می شد 
که ناخودآĜاه به دنŉال میلیƅ می Ĝردد تا جدیدتریƅ شوخی ای را که در سر¥ 
ب¬ود، ب¬ا او درمی¬ان بگśارد. او ب¬رای خنداندن میلیƅ، جان¬š را هم می داد�

اما ŕاƖ میلیƅ آنجا نŉود. دور بود؛ خیلی دور.
 šشم هایē .یزهای بد را نداشتē آهی کشید. دیگر توانِ فکر کردن به
 ƅهنو£ همی Ûِعمیقی کش¬ید و س¬عی ک¬رد وانمود کند ت¬ار ŞŸرا بس¬ت؛ ن
 Ɩقه ی باŉū در š¬هم در اتاق ƅرا­، جای¬ی در قلعه ق¬دم می £ند و میلی¬ūا
خوابیده است. می دانست هیĒ کدام ا£ ایƅ ها واقعیت ندارند، اما در آن لůŖه 

می توانست ایƅ را به £ور به خود¥ بقŉوƖند و افکار تاریکš را کنار بزند.
هوا� فکر کردن به هوا خیلی بهتر بود. به آب و هوا فکر می کنم�

 Ňقدر عجیē ن ب¬رای بارِ پانزدهم متوجه ش¬د ک¬ه هواƖرو ،Ŕ¬ŉآن رو£ ص
اس¬ت. قرار بود ایƅ فصſ فصſِ خش¬کی باش¬د، اما در ūول هŸته ی śĜشته، 
ر و س¬امان می داد تا آماده ی رفتƅ ش¬وند،  ºوقتی که اولوان نیروهایش¬ان را س
آس¬مان هم خاکس¬تری بود و پش¬ت س¬ر هم باران می بارید. ŕتی ŕیوان ها 
هم خیلی ناĜهانی رفتارهای عجیŉی ا£ خودشان برو£ دادند؛ پرندĜان £ودتر 
ا£ موعد مهاجرت می کردند. روƖن Ĝروهی ا£ آن ها را دید که در دو دسته به 

شکſ عددِ هŸت، به سمت جنوب پروا£ می کنند.
او رو ب¬ه ش¬اهیƅ ک¬ه روی ش¬انه ا¥ نشس¬ته ب¬ود، £ی¬ر لŸĜ Ň¬ت: »برو، 
اسِ¬یک�Ş« اĜ¬ر ش¬اهیƅ همیū ƅور و£ن¬š را روی او می انداخ¬ت، او ŕتما· 

کتŶ درد می Ĝرفت. »می دونم می خوای شکار کنی.«
ام¬ا ŕت¬ی اسِ¬یکŞ ه¬م اوضاعš خ¬وب نŉ¬ود. کمی جیک جی¬ک کرد؛ 
¬Ŷ داد تا قŬرات آب را بتکاند و بعد بیش¬تر ا£ قſŉ در  پره¬ای Ĝردن¬š را پ«
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جایš فرو رفت� ظاهرا· ترجیŔ می داد به جای اینکه برای شکار بیرون برود، 
همان ج¬ا بمان¬د. روƖن ēن¬د ŏانیه او را نگاه کرد که داش¬ت پرهای د«مš را 
تمیز می کرد. سعی کرد درد شانه ا¥ را نادیده بگیرد و او را به ŕال خود¥ 
 ƅرفته ی ش¬اهیĜ ِالŕ ود که درب¬اره ی¬ŉر¥ در جایگاه¬ی ن¬ůارد. ب¬ه نś¬بگ

قũاوت کند. شاید اسِیکŞ هم مſŐ او دیگر نمی توانست منتůر بماند.
وقتی به ورودی قلعه رسید، نم نمِ باران تŉدیſ به بارانی پیوسته و شدید 
شد. قŬرات باران قſŉ ا£ اینکه خیسš کنند، با شِنſِ ا¥ برخورد می کردند. 
اورا£ا آن ها را دید؛ د«مš را به عقŇ و جلو تکان داد. بااینکه او ŕیوان درون 
روƖن نŉ¬ود، ام¬ا روƖن Ş¬ŕ ا¥ را خواند و ŕ¬دس £د که اŕتماƖ· پلنě هم 

کمی بی تابی می کند.
اºبِک در کنار اورا£ا، به śĜرĜاهی ūا® دار تکیه داده بود؛ معلوم بود فکر¥ 
جای دیگری است و با ŕواس پرتی سر مخمſ مانند پلنě را نوا£¥ می کند. 
وقتی روƖن آمد، ŕتی به خود¥ £ŕمت نداد برĜردد. قوِ× Ĝرانیتی ¬ یکی 
ا£ دو ūلس¬م باقی مان¬ده ی آن ه¬ا ¬ ا£ Ĝردن¬š آویزان بود: آویز خاکس¬تری 

کم رنگی که روی پوست تیره ی اºبِک خودنمایی می کرد.

ēشم اºبِک لůŖه ای به شِنſِ روƖن افتاد و بعد دوباره به سمت منůره ی 
متروÛ و خالی برĜشت. به نůر می آمد ا£ شوخی روƖن خوشš نیامده 
است. روƖن با خجالت صŉر کرد تا فũا عادی شود. اºبِک فقŸĜ Ūت: »سƗم.«

روƖن جدی شد. »اولوان می Ĝه باید خیلی £ود کارو شروع کنیم؛ تا ēند 
رو£ دیگه.«

اºبِک پرسید: »پیŵام جدیدی نداری�«
روƖن س¬ر¥ را به نش¬انه ی منŸی تکان داد. آن ها ēندیƅ مر» ūوفان و 
کŉوتر را به ūر­ متŖدان و دوس¬تان شِنſِ سŉزشان در دیگر مناŹū فرستاده 
بودند؛ به امید اینکه بعũی ا£ آن ها درخواس¬ت کمکش¬ان را دریافت کنند و 
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به موقŰ به یاری شان بیایند. اºبِک تعداد £یادی فاخته به نیلو فرستاده بود تا 
اخŉار را به پدر و خواهر¥ برسانند.

دوستان، ما تا هŸته ی دیگه بهِ اسِتتریول می ریم. به کمک شما نیا£ داریم.
تا آنجا که روƖن می دانست، پدر اºبِک جوابی نداده بود.

روƖن جواب داد: »متŀسŸم.«
 ƅرا پایی šش¬م هایē بِک س¬ر¥ را به نش¬انه ی تش¬کر تکان داد؛ بعدºا

انداخت و سر¥ را برĜرداند.
روƖن ب¬رای ش¬وخی لŇ های¬š را ŴنĔ¬ه ک¬رد. یک ش¬وخی خ¬وب کجا 
ب¬ود وقت¬ی به آن نیا£ داش¬ت� اºبِک تا£Ĝی ها ایƅ ش¬کلی ش¬ده بود؛ وقتی در 
افکار¥ Ŵر® می ش¬د، به افŹ نگاه می کرد. روƖن می دانس¬ت او اŕتماƖ· در 
¡هن¬š دارد ب¬ا خیان¬ت شِ¬یƅ می جنگ¬د؛ یا به ای¬ƅ فکر می کن¬د که ēگونه 
میلی¬ƅ مجŉ¬ور ش¬ده ب¬ود به آن ها ŕمل¬ه کن¬د. به هرŕال ēش¬م هایš را ا£ 
خجالت پاییƅ انداخت. روƖن می دانست او هنو£ خود¥ را برای همه ی آن 

اتŸا® ها سر£نš می کند.
 šیزهایی به ¡هنē را دوبارهē کرد که šن خود¥ را سر£نƖرو .ƅمیلی
آم¬د ک¬ه کſ ش¬Ň آ£ار¥ م¬ی داد و او را ا£ śŴاخ¬وردن می انداخ¬ت. واقع¬ا· 

برایš سŁال بود: میلیƅ اƖن کجاست� به ēی فکر می کنه�
اینکه روی خودت هیĒ قدرت و تسلŬی نداشته باشی، ēه ŕسی دارد�

دردِ ا£ دست دادن میلیƅ، ناĜهان او را خشمگیƅ کرد. او سال های £یادی 
روی پای خود¥ ایس¬تاده بود؛ بدون ũŕور و کمک کس¬ی؛ اما ŕاƖ افرادی 
 ƅا£ ای ·Ɨودش¬ان آ£ار¥ می داد و او اصŉی ا¥ پیدا ش¬ده بودند که نĜدر £ند

اتŸا® خو¥ ŕال نŉود.
اºبِ¬ک ū¬وری که ان¬گار می داند روƖن به ēه ēیزی فکر می کند، س¬ر¥ را 
 Źخندی بی رمŉرا صا­ کرد. »بهت میاد.« و ل šلویĜ رخاند وē به س¬مت او

تŖویلš داد.
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شِ¬نſِ ت¬ارÛِ. خاū¬رات، جلوی ēش¬م های روƖن رÚه رفتن¬د؛ صŖنه هایی 
س¬ƅ و ن¬گاه سرش¬ار ا£ امی¬د¥، وقتی که  ا£ آخری¬ƅ مŉ¬ار£ه ی شِنſِ س¬ŉزِ م«
شِنſِ ا¥ را روی شانه ی روƖن دید؛ آن هم درست ēند لůŖه قſŉ ا£ قربانی 

کردن خود¥.
دردی در قŸسه ی سینه ی روƖن تیر کشید و نŸسš را بند آورد.

 ·Ɨکام Ûِوری ک¬ه انگار ت¬ارū بِ¬ک بود؛ºر­ ه¬ای اŕ ام¬ا هن¬و£ آرامش¬ی در
¬رده اس¬ت� ŕت¬ی ŕاƖ هم شِ¬نſِ او مſŐ س¬پری درمقابſ ب¬اران، ا£ روƖن  نم«
مراقŉ¬ت می کرد. اسِ¬یکŞ دوباره پرهایš را ت¬کان داد و قŬره های آب در 

هوا پخš شد.
 ƅت: »مرس¬ی.« و ادامه داد: »کی فکر¥ رو می کرد ایŸĜ بِکºآهس¬ته به ا
موقŰ س¬ال، مجŉور بش¬یم انِقدر لŉاس بپوش¬یم� اولوان می Ĝه شِنſِ سŉزهای 

نیلو خŉر داده ن که اون جا هم هوا عجیŴ ŇریŇ شده.«
»مē ·ƗŐه ūوری شده�«

»می ƅ¬Ĝ مĜ ſ¬Őودال های آب ک¬ه یŗ می بندن، نیلو هم پوش¬یده ا£ یخه. 
».ƅآب پیدا کن ƅیوان ها نمی تونŕ £ی اũبع

»ی�ŗ توی نیلو��«
 ŗتص¬ور کرد بیابانی که بیش¬ه ی کابارو در آنجا بود، با ی š¬ن در ¡هنƖرو

Ň، شŉیه یه تابستون خوب و معمولیه دیگه�« پوشیده شده است. »خ«
اºبِک نتوانست به ایū ƅعنه ی روƖن لŉخند نزند.

»م¬ƅ ت¬ا وقتی ت¬وی نیلو £ندĜی می ک¬ردم، به یاد ن¬دارم همĔیē ƅیزی 
دیده باشم؛ ŕتی نشنیده بودم� ŕتما· مردم Ĝیő و سردرĜ«م شده ن.«

»ش¬اید ه¬م دارن روی ی¬ŗ، با£ی و اسِ¬کی می کنƅ. یعنی اĜ¬ه مƅ بودم، 
ŕتما· ایƅ کارو می کردم.«

با ایŕ ƅر­ روƖن، اºبِک واقعا· خندید.
»می تون¬م خودم¬ون رو تص¬ور کن¬م ک¬ه ēند تا تیک¬ه ēوب و اس¬تخون بز 
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بستیم به پاهامون و داریم اسِکی می کنیم�«
 š¬ت: »ش¬ر¨ می بندم اورا£ا هم خوشŸĜ نت آمیزیŬخند ش¬یŉن با لƖرو

میاد. نه�«
ل £ده بود. بعد با سر¥ به اورا£ا اشاره کرد که با نگاهی افسرده به او £«

آن دو نخودی خندیدند و بعد لŉخندشان کم رنě شد.
روƖن متوج¬ه ش¬د ک¬ه اºبِ¬ک در آن لůŖه به ی¬اد پدر و خواه¬ر¥ افتاده 
اس¬ت؛ برای همیē ƅکمه هایš را روی س¬نě مرūوب کŶ £میƅ کش¬ید و 

پرسید: »به نůرت ŕالشون خوبه�«
اºبِک برای اینکه وانمود کند برایš مهم نیست، شانه هایš را باƖ انداخت 

و ŸĜت: »خیلی بهš فکر نکرده م�« و سعی کرد بی تŸاوت به نůر برسد.
ا£ لƅ¬Ŗ و ŕرکات¬š دقیقا· مش¬خŤ بود درو» می Ĝوی¬د؛ ūوری که روƖن 
ŕتی بدون نیروی اسِیکŞ هم می توانست آن را بŸهمد. با£ هم فقŪ سر¥ 
رش¬د¥ را ا£ دس¬ت داده ب¬ود؛ تنه¬ا م¬ردی ک¬ه  را ت¬کان داد. او مرب¬ی و م«
می توانست به عنوان پدر¥ به او نگاه کند... اما پدر واقعی اºبِک به او پشت 
ک¬رد و شِ¬یƅ، کس¬ی که اºبِ¬ک همیش¬ه ا£ او به عن¬وان یک دوس¬ت خوب یاد 

می کرد، ا£ دوستی او سو�استŸاده کرد.
»اºبِک.«

اºبِ¬ک و اورا£ا باه¬م به روƖن ن¬گاه کردند. روƖن ادامه داد: »بŉیƅ، می دونم 
ēه شرایŬی داری و ŕالت Ŭēوریه. Ɩ£م نیست پیš مƅ به ēیزی وانمود 
 šساساتŕر­ بزند و اŕ کرد؛ نمی توانست جدی Ŏه ای مکůŖکنی.« بعد ل
را بیان کند. »خیانت شِیƅ... امممم... اون پسر باید اŕساس Ĝناه کنه؛ نه تو� 
 Ūر نداشتی. آدم وقتی به یکی اعتماد می کنه... امممم... فقŉیزی خē £تو ا
».ƅاده می کنŸم که مردم هنو£ ا£ اعتماد بقیه سو�استŸسŀمی خواستم بگم... مت
اºبِک برای مدتی ūوƖنی به روƖن نگاه کرد. هنو£ نگاهŴ šمگیƅ بود؛ اما 
روƖن می توانست ا£ ēشم هایš بŸهمد که عśاب وجدانš کمتر شده است.
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بعد ا£ مدتی اºبِک س¬ر¥ را تکان داد و آهس¬ته ŸĜت: »ممنون.« و ادامه 
داد: »متŀسŸم که باید ایƅ قدر ūول بکشه تا بشه به کسی اعتماد کرد.«

س¬کوتی بیƅ آن ها ŕکم فرما ش¬د. کمی بعد روƖن س¬ر¥ را تکان داد و 
مŁدبانه با آرنجš به اºبِک £د. »یŗ ها آب می شƅ؛ می دونم� اینم می دونم که 

اĜه نیلو همیشه آسمونš آبی و آفتابی بود، مƅ دیوونه می شدم.«
اºبِک لŉخند نصŸه و نیمه ای تŖویلš داد. اورا£ا صدایی به نش¬انه ی راŕتی 

ا£ اعما® Ĝلویš درآورد و با سر¥ به دست دختر ضربه ی آرامی £د.
روƖن ناĜه¬ان تŵیی¬ر و£ن اسِ¬یکŞ را روی ش¬انه ا¥ Şŕ کرد. بعد هم 
دی¬د ک¬ه ش¬اهیƅ ب¬ا جیĜ ųو¥ خراش¬ی بلند ش¬د و به آس¬مان پ¬روا£ کرد. 
ſ داد؛ ūوری که کمی تِلوتِلو خورد.  ŕرکت شاهیƅ تقریŉا· روƖن را به عقŇ ه«
Ĝو¥ هایš هم ا£ شدت جیų، £نě می £د؛ بعد با ناراŕتی به اسِیکŞ که 
در آسمان اوج می Ĝرفت، نگاه کرد و فریاد £د: »هِی� می دونم صدات بلنده. 

نمی خواد خودنمایی کنی�«
اºبِک پرسید: »اون می خواد ēی کار کنه�«

»نمی دونم. اŕتماƖ· تصمیم Ĝرفته بعد ا£ ایƅ همه وقت، یه ēیزی شکار کنه.«
اما پرنده های مهاجر خیلی ا£ آنجا دور ش¬ده بودند؛ اŕتماē ·Ɩیز دیگری 
 Ɩور که در آس¬مان باū ن او را همانƖکرده ب¬ود. رو Ň¬را جل Şتوج¬ه اسِ¬یک
 šش¬م هایē جلوی Şراِ­ اسِ¬یکūهان دنیای اĜمی رفت، نگاه کرد و بعد نا

آمد؛ او با£ هم توانسته بود ا£ ēشم های اسِیکŞ دنیا را بŉیند.
 ƅرخید. بعد پاییē تر رفت؛ بر فرا£ قلعه و در هوای آ£ادƖو با Ɩبا šنگاه
را نگاه کرد و پیکرهای کوēک خودشان را دید که در ورودی ایستاده بودند. 
نگاه اسِیکŞ به سرعت برĜشت تا روی یکی ا£ ب«رج های قلعه متمرکز شود. 
دوب¬اره جی¬ų £د. ناله ی ایƅ بارِ او معنی ا¥ ایƅ بود که اتŸاقی افتاده اس¬ت؛ 

.Ýا® بسیار بزرŸیک ات
 Şه ی نرده ی سنگیِ ب«رج که خیŉن با دقتِ بیشتری نگاه کرد. روی لƖرو
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و لŵزنده بود، کانرِ داشت راه می رفت.
انگار ŕواسš نŉود و راه می رفت. به ūر£ خŬرناکی روی لŉه ی ب«رج تِلوتِلو 

شیار باشد. می خورد؛ ūوری که به نůر نمی رسید بیدار و ه«
موهای پش¬ت Ĝردن روƖن س¬یŗ ش¬د. اون داره ēی کار می کنه�� روƖن 
پلک £د و Şŕ کرد دوباره به £میƅ و بدن خود¥ برĜشته است. با وŕشت 

به باƖ اشاره کرد و با شک و تردید ŸĜت: »اون کانرِه�«
اºبِ¬ک ب¬ا تعج¬ŸĜ Ň¬ت: »ē¬ی�« و ب¬اƖ را نگاه ک¬رد. بƗفاصله خ¬ود¥ را 
جمŰ وجور و بعد ēشم هایš را ریز کرد تا مŬمƅŅ شود ēیزی که می بینید، 
درس¬ت اس¬ت ی¬ا ن¬ه. دس¬ت هایš را دور دهان¬ŕ šلق¬ه کرد و فری¬اد £د: 

»کانرِ... هِی کانرِ�«
 Ēر می آمد او متوجه هیůبه ن Űرا نمی شنید. درواق šاما انگار کانرِ صدای

ēیز نیست؛ ŕتی متوجهِ اینکه داشت به لŉه ی ب«رج نزدیک تر می شد.
بری¬گان کج¬ا بود� روƖن دیوان¬ه وار باƖی قلعه را ا£ نůر śĜراند، اما خŉری 

ا£ ĜرÝ بزرÝ خاکستری نŉود. اŕتماƖ· بریگان Ŵیرفعال بود.
روƖن وقتی به رفتار Ŵیرعادی و تŖت تŏŀیرِ £ردابِ میلیƅ فکر کرد، ستون 
فقراتš لر£ید. نکند کانرِ هم به نوعی تŖت تŏŀیر £رداب قرار Ĝرفته باشد��
روƖن Şŕ کرد به کمک تارÛِ نیا£ فوری دارند؛ اما بعد با درد و افسوس 

یاد¥ آمد که تارÛِ دیگر آنجا نیست تا کمکشان کند.
رو به اºبِک ŸĜت: »هی�Ş بیا�« و به س¬رعت به س¬مت ورودی قلعه دویدند؛ 
پله ه¬ای داخ¬ſ قلع¬ه را دوت¬ا یکی ب¬اƖ رفتند. روƖن داش¬ت ا£ یکی ا£ پله ها 
می افت¬اد، ام¬ا تعادل¬š را ŭŸŕ ک¬رد و باعجله ادامه داد. اورا£ا همراهش¬ان 
می دوید و هر قدمš با سه قدم آن ها برابری می کرد. وقتی آن ها به باƖی 

ب«رجِ خیŞ رسیدند، اورا£ا قſŉ ا£ آن ها، آنجا ایستاده بود�
 šکرد و نگاه Ûپا šش¬م هایē ره ه¬ای آب ب¬اران را ا£ جلویŬن قƖرو

به بدن کانرِ افتاد که داشت تِلوتِلو می خورد. نه�


